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همدسال  –تاریخنامه خوارزمی    

                                                                                                                                                                                                            �                                             �0041 بهار - مهفت و سی شماره

  

 موردپژوهی رابطۀ امیرکبیر و شیخ عبدالحسین تهرانی امیرکبیر و روحانیت
 0علی عسگری یزدی
 7علی قنبریان

 چکیده

ها پی و دوران حیات بزرگان، ثمرات و فواید بسـیار داشته و به علل و اسباب توفیقات علمی و فرهنگی آن بررسـی زندگانی
های تأثیرگذار دینی، علمی و تاریخی، در حیات فرهنگی و اجتماعی امروز ما مهم و تردید نقش شــخصــیتبریم. بیمی

 های مختلف برایهای عمیق در حوزهسیاری از پژوهشتواند سرفصل بقابل توجه اسـت و شـناختن ابعاد  زندگی آنان می
بهاترین میراث فرهنگی و معنوی این مرز و بوم و مکتب پرافتخار داشت یاد و خاطرۀ آنان، که از گرانامروز ما باشد. گرامی

اسلامی،  تمدن ایران باشند، روشنای راه ما در آینده نیز خواهد بود. یکی از افراد برجسته و تأثیرگذار بر فرهنگ وتشـیع می
 –خورشیدی، اراک  002۱خان فراهانی )زیسته است. میرزا محمدتقیامیرکبیر است. وی در دورۀ ناصرالدین شاه قاجار می

 0887مهر  82از    قاجار شاهناصرالدینایران در زمان  صدراعظم، کاشـان( مشـهور به امیرکبیر، نخسـتین 0851دی  81
 .خورشیدی بود 0851آبان  88خورشیدی تا 

. ها فایدۀ چندانی نداردآندربارۀ امیرکبیر و خدمات و اصـلاحات وی مطالب بسیاری نگاشته شده است و تکرار و بررسی 
ــت و میزان اهتمام  ــؤالات مربوط به امیرکبیر، کیفیت و کمیت رابطۀ وی با روحانیون زمان خویش اس ــائل و س یکی از مس

در این نوشـتار، به رابطۀ امیرکبیر و یکی از روحانیون سرشناس زمان وی، شیخ عبدالحسین  امیرکبیر به دین و احکام دینی.
شــود که امیرکبیر به وضــوح دانســته میپژوهی کیفیت ارتباط این دو شــخصــیت به شــده اســت. با مورد تهرانی، پرداخته

روحانیت اصـیل اعتقاد و ارادت داشـته و برای تبلیغ و ترویج دین اسـلام، اهتمام داشـته است. در پژوهش حاضر، روش 
 پردازش اطلاعات استفاده شده است. بنابراین، درای و میدانی و از شیوۀ تبیینی ـــ تحلیلی در گردآوری اطلاعات کتابخانه

سند )در قالب  2دسـت آوردن اطلاعات این مقاله، از تاریخ مکتوب و تاریخ شفاهی استفاده شده است. در این مقاله، به
 نامه، و...( آورده شده است.تصویر، وقف

 بدالحسین، وقف، قاجار.امیرکبیر، شیخ عبدالحسین تهرانی، مسجد و مدرسۀ شیخ ع کلیدی: هایهواژ
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العراقین. چگونگی آشنا شدن امیرکبیر با شیخ0  

خان ملقب به امیرنظام و القاب دیگر، وزیر با تدبیر ناصــرالدین شــاه که برای آوردنش از تبریز و به تخت شــاهی میرزا تقی
مبارزه با فساد و خرافات و کوتاه نشـاندنش چه زحمات کشـیده، در امور مملکتی چه مرارات متحمل و در بسط فرهنگ و 

های! خدماتش آن که به پیشگامی مهدعلیا ها کشید و سپاس و تقدیرنامهکردن دسـت اجانب خارجی و داخلی چه مشقت
الدوله گشوده به زندگیش دست حاج علیخان حاجبمادر شـاه و انیس خلوتش میرزا آقاخان نوری در حمام فین کاشان به

خانه دولتی سینا که به همت او بنیان آثارش مسجد امیرنظام و سرای امیر و مدرسه دارالفنون و مریضاز »خاتمه داده شـد! 
ــد ــهری «.گذارده ش ــیتی دیگر با نام محمد خان زنگنه حاکم ( علاوۀ بر میرزا تقی38، 7: ج0373باف، ش ــخص خان، ش

 ه فرهنگیان(.آذربایجان، ملقب به امیرنظام بود. )دکتر نصراللّه صالحی از دانشگا
ویژه ملت و عالمان ایران، بود. از شـیخ عبدالحسین مجتهدی بسیار فاضل و مورد اعتماد دولت عثمانی و دولت ایران و به

تر وی مورد اعتماد و وصــیّ محمدتقی خان امیرکبیر آن یگانه مردِ ســیاســت و در عین حال درســتکار و همۀ اینها مهم
هی کرد. شیخ عبدالحسین فقیب امیر بزرگ، در بیشتر کارهای خود با تهرانی مشورت میکردارِ ایران زمین بود. جناراسـت

ه ای در بازار تهران ساخت کتوجه به دنیا بود. شـیخ پس از شهادت امیرکبیر از ثلث مال وی مسجد و مدرسهپاکدامن و بی
، 0: ج0528ها ]آذربایجان صحیح است نه آذرباییجان. )انوری، بعدها به مدرسـۀ شیخ عبدالحسین و مسجد آذربایجانی

 ([ مشهور و معروف شد. همین تهرانی پس از شهادت امیرکبیر کفالت خانوادۀ وی را نیز به عهده گرفت. 70
قناعت  دستی ودربارۀ کیفیت آشنایی امیرکبیر و شیخ عبدالحسین تهرانی و تنگ« خان امیرکبیرزندگانی میرزا تقی»در کتاب 

 شیخ عبدالحسین تهرانی چنین آمده است:
ام که چون شیخ عبدالحسین از عتبات عالیات نمود شنیدهجناب اجل آقای حاج سـیّدنصراللّه اخوی مدّظلّه حکایت می»

ای گرفتار ضیق معاش بود که یک اتاق مستطیل واقع در طبقه پس از تحصـیل علوم دینیّه به تهران بازگشـت فرمود به درجه
الحرمین اجاره کرده و نصف آن را پرده کشیده و عیال خود را در پشت پرده منزل داده و ما بقی اتاق فوقانی از خانه گذر بین

د و شنشـسـت و به جز چند جلد کتاب شـیئی زائد که بهایی داشـته باشد در آنجا دیده نمیرا حصـیری افکنده و خود می
و عطّار و امثالها مقروض شــده و راه فرجی از هیچ طرفی برای او مرئی نبود تا آنکه  متـدرّجـاً مبلغی به اهالی بازار از بقّال

اندیشی نموده اظهار داشتند که سبب عسرت و ضیق بعضی از دوستان موقع ملاقات و اطّلاع بر چگونگی حالات او صلاح
دانش شما نشده و از دیانت و امانت  گیری و عدم مراوده با خلق است که احدی مطّلع بر مراتب علم ومعاش شما از گوشه

گاهی نیافته ه علما آمیزش نموده و مقداری از فضــائل خویش را در و زهـد جنابعالی آ اند بهتر آنســت که با مردم خاصــّ
مذاکرات علمیّه بروز دهید. شـیخ فرمود از معاشـرت اهل علم ابا ندارم لکن با این زندگی و عسـرتی که مرا است پذیرایی 

نهایت مشـکل اسـت. گفتند عجالتاً ممکن اسـت که صبح پنجشنبه در منزل بینید که بیز لوازم مراوده اسـت میمردم که ا
که اغلب اوقات پس از خوانی هســت حاضــر شــوید و چنانجناب شــیخ محمدتقی قزوینی که از اجلّه علماســت و مرثیه

شاید بعضی از طلّاب که واقعاً طالب علم و شود خویشتن را مقداری معرفی نمایید و اسـتماع مصائب صحبت علمی می



 

 

   
می 

ارز
خو

مه 
خنا

اری
ت

– 
 -مده سال

ماره
ش

 
 سی

هفت
و 

 -م
هار 

ب
0

04
6

 
  

۸۳ 

جویای مدرس صحیح هستند خواهش درس و استفاده نموده و اسباب گشایش و فتح بابی از این طریق فراهم آید. جناب 
ز تر از مقام خود بنشست و پس اشـیخ سـخن ایشـان پذیرفته و یوم خمیس به مجلس مرثیه مرقوم برفت و در محلی پست

یدا ای پفرمود تا در کلام ایشان زمینهآن محضر شروع به ذکر مسائل علمیه نموده و شیخ استماع می ختم روضـه فضـلای
وگو بجا و بموقع دید و چون مقداری از افادات وی گوشزد ایشان شد و فضل کرد که شـیخ تکلّم و مداخله خود را در گفت

استه و در صدر مجلسش جای دادند و چون به منزل سـرشـار او را مقداری ملتفت شـدند به لسان واحد از او معذرت خو
خواهد. شیخ از اتاق خود پایین آمده در را باز کرد آن شخص بازگشت عصر آن روز خبر دادند که شخصی بر در شما را می

ده آورند فرمود گویا اشتباه کرکه در زی و لباس فراش بود عرض کرد که فردا اول صـبح امیرنظام به دیدن شـما تشریف می
ای ندارم تا به دیدن من آید گفت مگر شما شیخ عبدالحسین تهرانی نیستید فرمود باشـید زیرا که من با امیر سـابقه و مراوده

بلی هسـتم لکن ممکن اسـت که شـیخ عبدالحسـین دیگر باشـد فراش گفت شما امروز در خانه شیخ محمدتقی قزوینی 
هیای آمدن امیر باشید. فرمود من منزلی که امیر در آنجا بیاید ندارم گفت ام گفت پس اشتباهی نشده و ماید گفت بودهنبوده

آید و جا منزل شـما نیست فرمود منزلم همین است اما بیایید و ترتیب آن را معاینه کنید که بدانید امیر اینجا نمیمگر همین
هد آمد و برفت و صبح فردا امیر بیامد و شیخ جا خوااو را به اتاق بالاخانه برده و وضع آنجا را بدید و گفت مخصوصاً همین

گاه امیرنظام اظهار داشـت که این منزل شایسته شما نیست و خانه مختصری با قدری که میسـر یافته بود پذیرائی نمود آنبه
ه شیخ ب صـد اشـرفی زر مسکوکباید به آنجا نقل مکان فرمائید و یکآباد تهیه شـده و فردا میالبیت در عباسلوازم و اثاث

خواهان خود داده تا باز شما را زیارت کنم و برخاسته نیاز نموده و فرموده قروض شما را در بازار مطّلعم این وجه را نیز به وام
که افزود تا آنروز بر عقاید خود نســبت به شــیخ میبرفت و از آن پس همواره در ترویج شــیخ اقدامات کافی نموده و روزبه

 (476-473: 0304مکّی، «. )گردیدو طرف مشاوره در بعضی از اموره مشکل میمحلّ وثوق امیر شده 
خوانی را در صبح ( را حاج میرزا محمود و مرثیهشیخ محمدتقی قزوینیالدین آشتیانی، شخص مذکور )اسـتاد سیّدجلال 

مود، تاجر قزوینی که مرحوم آقای حاج میرزا مح»شــنبه؛ نصّ کلام اســتاد آشــتیانی چنین اســت: داند نه پنججمعه می
نمود و منزل او مجمع فضلا و علمای تهران و محل ها مجلس روضه بر پا میشخصی فاضل و از تجّار بنام بود، هر جمعه

بحث و مناظرۀ علما بود و گویا در همین مجالس و منزل بود، شیخ عبدالحسین تهرانی، داماد صاحب جواهر شناخته شد 
کرد، مقامه مقدم این عالم بزرگ را که با فقر شـدید دست و پنجه نرم میاللّهخان امیرکبیر اعلیو مرحوم امیرنظام میرزا تقی

 «(.حاشیۀ آقا جلال آشتیانی» 446: 0386گرامی داشت. )قیصری، 
 ای که با مرحوم آقای روانسـتان، از کارمندان حوزۀ علمیۀ شیخ عبدالحسین تهرانی، شد سمعاً و از قول علما،در مصـاحبه

 کیفیت آشنایی امیرکبیر و شیخ عبدالحسین را چنین بیان کردند:
ید که سؤالاترود و مرحوم شـیخ به وی میامیرکبیر به نجف جهت زیارت رفته بود بعد از آن نزد شـیخ انصـاری می»  گو

بیند که می ود،رتوانید در تهران از شـیخ عبدالحسـین بپرسـید و امیرکبیر وقتی نزد شیخ عبدالحسین میشـرعی خود را می
کند و اش زندگی میاند و در یک طرف خانوادهاتاقی اســت که وســط آن پرده زدهخانه کوچکی اســت و حیاط ندارد و تک
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آید، تا زمانی که هنگام تبعید شدن به کاشان باشـد؛ خیلی از سادگی شیخ خوشش میطرف دیگر کلاس درس ایشـان می
ای بساز و کشـند، از ثلث اموال من مسجد و مدرسهاحتمالًا مرا در کاشـان میگوید که نزد شـیخ عبدالحسـین آمده و می

ــده و گوید که در وقفنامه هم نمی ــیدوقفنامه هم تنظیم ش ــم مرا بنویس ــتان، «. خواهد اس ــاحبۀ با آقای ابراهیم روانس )مص
 (کننده: علی قنبریان". "مصاحبه0364

 آید:دست میتهرانی چند مطلب بهاز چگونگی آشنا شدن امیرکبیر و شیخ عبدالحسین 
مداری خویش را برای مادیات و دنیا از دســت الف( ارادت امیر کبیر بـه عالمان اصــیل و باعمل. افرادی که عزت و دین

 دهند.نمی
 ب( کمک و دستگیری امیرکبیر از نیازمندان واقعی.

ان را ر شخصاً به دیدار شیخ عبدالحسین رفت و ایشپ( احترام ویژۀ امیرکبیر نسـبت به روحانیت اصیل؛ تا آنجا که امیرکبی
 به نزد خود فرانخواند.

خاص های اشهای اجرایی و کشورداری براساس ضوابط و استعدادها و ظرفیتت( اسـتفادۀ امیرکبیر از افراد در مسـئولیت
ــه ــتی. و گمنامی و گوش ــت نه بر طبق روابط و دوس ــبب بیاس ــتعداد و توانمند س ها ه آنتوجهی امیرکبیر بگیری افراد بااس

 شود.نمی
العراقین. ارجاع محاکمات شرعی به شیخ8  

 عبر ارجا بود، علاوه روزگار از گوهرشــناســان و امیر، که  امیرکبیر قرار داشــت خاص العراقین، مورد اعتماد و عنایتشــیخ
 دانفرزن نام تعیین برای کرد و حتیمشورت می با او و امور معضله مشکله محضرش در مطالب به دیوان شرعی محاکمات

محضــر جناب  امیر به از ســوی محاکمات ارجاع به اقبال، با اشــاره عباس  گرفت.هایش مدد میشــاه، از اســتخـاره
 (046 :0366)اقبال آشتیانی، «. گردیدمی افزون شیخ جناب به او نسبت روز عقیدهروزبه» گوید:می العراقینشیخ

 بود، به شــده رجوع خانهدیوان و به داشــت شــرعی جنبه که دعاوی امیر همه صــدارت آدمیت، در دوران فریدون نوشــته به
 دوگوبینو نیز از شــیخ (. کنت46: 0368بود )قنبریان،  او قطعی گردید. داوریمی احاله عبـدالحســین محضــر شــیخ

شناسد می و پـــاکـــدامن، و خونســرد و با فراســت بـــلـــنـــدپـــایـــه کند؛ او را فقیهییاد می احترام به عبدالحسـین
(https://www.tebyan.net.) 

ادی های متمامیرکبیر موقعی که به صـدارت رسـید دوائر قضائی صحیح در تمام کشور موجود نبود و شاید بعدها هم سال
توانســت نند. امیرکبیر به علت نامســاعدی محیط و مقتضــیات زمان نمینتوانســتند دوائر قضــائی در تمام کشــور ایجاد ک

ده به نظر کردید که از اصلاحات لازم و فوری صرفتغییرات کلی در اساس قضایی کشور بدهد از طرفی هم مقتضی نمی
سـانی که حکم مرمت آن نپردازد ناگزیر در بدو امر با کمال تأمل و متانت به اصـلاح برخی از محاضـر شـرع پرداخت و ک

ن ها را رسوا و با ایکردند با کمک محاضر دیگر و فتوای مجتهدین معروف آنناسخ و منسوخ یا برخلاف حقیقت صادر می



 

 

   
می 

ارز
خو

مه 
خنا

اری
ت

– 
 -مده سال

ماره
ش

 
 سی

هفت
و 

 -م
هار 

ب
0

04
6

 
  

۸٥ 

ای از نااهلان را که استحقاق مداخله در شئون قضائی نداشتند دور ساخت و اشخاص متقی و فقهای پرهیزکار طریقه عده
 را متصدی امور قضائی کرد.

رفت و امیرکبیر به کرّات وصف درستی و چنانکه شـیخ عبدالحسـین نامی را که از روحانیون باتقوای اصـفهان به شمار می
ــرع گردانید  ــفهان به تهران طلبیده حاکم ش ــنیده بود موقعی که حادثه زیر اتفاق افتاد وی را از اص علم و پرهیزکاری او را ش

 (.040: 0304مکّی، ؛ 881: 0537، )اعتمادالسلطنه
شخصی در مورد ملکی بر یکی از گماشتگان امیرکبیر دعوی کرده شکایت آغاز نمود. امیرکبیر مدعی را با مأموری از طرف 

ترین محاضر شرع تهران بود فرستاده وی را پیغام کرد که خود به محضـر شـیخ عبدالرحیم نامی که در آن زمان رئیس مهم
یر در آمد امیرکبشیخ عبدالرحیم برای خوش حق صادر نماید.شرعی را بر له ذی مطابق شرع در قضیه رسیدگی نموده حکم

دهد: دایره شـرع انور در مرحله قضـا وسـیع است میل مبارک حضرت امیرکبیر باید معلوم جواب محرمانه چنین پیغام می
 طور حکم صادر شود.باشد تا همان

ت به های تند او نسبر کرد غضـب امیرکبیر طوری شدت نمود و نگاهمأمور نامبرده با ترس و لرز شـدید پیغام شـیخ را تکرا
عقب رفته و به نخواهی عنان اختیار مأمور از دستش خارج شد عقبای مؤثر واقع گردید که اجباراً و خواهیمأمور به اندازه

گاه شد خواهی بر ه برای معذرتدرخت خورده و به زمین افتاد. خلاصـه شـیخ عبدالرحیم از تغیّر و غضب امیر بر مأمور آ
 شود.امیرکبیر وارد می

شــد امیر تا در اتاق برای احترام مقام روحانیت او را اســتقبال و مشــایعت رســم این بود هر وقت شــیخ بر امیرکبیر وارد می
ک اند آنکهپرداخت. این دفعه شـیخ وارد شـد، نشست و برخاست رفت، بیکرد و تا شـیخ آنجا بود به کار دیگری نمیمی

 ت.نشین شد تا از دنیا رفاحترامی از امیرکبیر ببیند یا اینکه با او همکلام شود. شیخ عبدالرحیم بیچاره رفت و خانه
پس از این واقعه امیرکبیر شـیخ عبدالحسـین را از اصفهان احضار و او را مرجع رسیدگی دعاوی قرار داده یکی از محاضر 

 شود. امیرکبیر منفعت شخصیپاکی و درستی امیرکبیر از واقعۀ مذکور ثابت می (048: 0304)مکّی،  شرع را به وی سپرد.
داد و حاضر نبود که برای نفع خویش دستگاه قضایی به فساد آلوده شود و تابع خویش را بر مصـلحت جامعه ترجیح نمی

ر را عزل کرد و امیرکبی حقیقت بود ولو اینکه بر ضــررش باشــد؛ لذا وقتی متوجه ناراســتی و بدکرداری قاضــی شــد، وی را
ویژه جای وی گمارد. لازم اسـت این عملکرد، در زمان کنونی برای افرادی که در پست و مقام هستند، سرمشق باشد؛ بهبه

ها، هایی در محاکم قضــایی و دیگر ارگانعدالتیدســت فقیه اســت زیرا چنین بی در جامعۀ اســلامی کنونی که زعامت به
ــت، فراهم میرادی را که به آندینی افهای بیزمینه ــده اس ــی مطهری در کتاب ها ظلم ش علل »کند و به این مطلب مرتض

 تصریح کرده است.« گریگرایش به مادی
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 744، ص74پیام بهارستان، شمارۀ فصلنامۀ 
 0سند 
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 . وصیّ امیرکبیر3
یر خان امیرکبکفایت قاجار یعنی میرزا تقی العراقین در زمان اقامت خویش در تهران مورد توجّه صــدراعظم بامرحوم شــیخ

های قضــایی به ایشــان ارجاع قرار گرفت و در موارد متعدّدی ارباب رجوع را برای فصــل خصــومات و بازنگری در پرونده
داد و به قدری مورد اطمینان امیرکبیر قرار گرفت که او را به عنوان وصـیّ خویش انتخاب نمود و وصیّت کرد که از ثلث می

 (45: 05۳1؛ استادی، 844، 8: ج0547؛ بامداد، 08: 05۳5اموالش مدرسه و مسجدی بنا کند )قنبریان، 
ق پس از فاجعه قتل امیرکبیر 0871دامن و مورد توجّه امیرکبیر بوده است. وی در سال شـیخ عبدالحسین از روحانیون پاک

رکی که بازماندگان امیر در تبریز در اختیارش نهاده بودند، که رابطه خاندان او با سلطنت قاجار گسست، از محلّ دوسوّم مات
رو که های تهران ســاخت که مدرســه به نام خود شــیخ عبدالحســین و مســجد از آنای را در بازار ترکمســجد و مدرســه

روف گردید ها معکردند به مسجد آذربایجانیهای مقیم تهران در ایّام محرّم مجالس سـوگواری خود را در آن برپا میآذری
 (.545: 05۱8)آدمیت، 

العراقین( از مجتهدان معروف به شیخ عبدالحسین تهرانی )شیخ»نویسد: مهدی بامداد در کتاب شرح حال رجال ایران می
(. شواهد 43: 0366به نقل از استادی،  744، 7: ج0348زهد و تقوا و مدیریّت در کار، شـهرت زیادی داشـت )بامداد، 

 .داشت را بر عهده وی امور خانواده مباشرت امیر، شیخ از قتل پس که است حاکی همچنین
های قدیمی تهران است و برخلاف بسیاری مسجد و مدرسۀ شیخ عبدالحسین در بازار تهران قرار دارد. بازار تهران از محله

ــتا ــت. کاخ گلس ــکونت بوده اس ــاهان قاجار از مناطق تهران، در زمان قاجار آباد و محل تردد و س ن که از یادگارهای پادش
اســت، در نزدیکی مدرســۀ شــیخ عبدالحســین تهرانی قرار دارد. اینکه انتخاب محلّ احداث مســجد و مدرســه با درایت 
امیرکبیر بوده یا شــیخ عبدالحســین تهرانی، معلوم نیســت اما با توجه به اینکه در نقطۀ مهم و حســاس تهران و نزدیک ارگ 

ان که برخی از وقایع دوراً شاهد و تأثیرگذار در برخی از جریانات اجتماعی و سیاسی بوده است؛ چنانحکومتی بوده، قطع
 مشروطه و همچنین پهلوی در این مسجد و مدرسه اتفاق افتاده است و در تاریخ ثبت شده است.

 
. وصیت امیرکبیر0.5  

ــان امامت ی به آیتمیرزا محمدتقی خان فراهانی، معروف به امیرکبیر که علاقه فراوان ــین تهرانی ]ایش ــیخ عبدالحس اللّه ش
کند، پس از مرگش ([ داشت، به ایشان وصیت می57، 8: ج0525باف، مسـجد امامزاده سیّدولی را داشته است. )شهری

الصالحاتی برای وی ( بلکه باقیات882، 5: ج041۱هایش را صرف ساخت مدرسه و مسجدی نماید، )صدر، ثلث دارایی
  .اش به حساب آیدنار خدمات دوران زندگیدر ک
ای العراقین با جدیت تمام به وصیت امیرکبیر عمل کرده و مسجد و مدرسهاللّه شیخ عبدالحسین تهرانی، ملقب به شیخآیت

واسـطه غضـب خاندان ناصرالدین شاه قاجار نسبت به ( اما به5۱7: 0525نماید، )شـهیدی، را در بازار تهران احداث می
و   گردداللّه شیخ عبدالحسین تهرانی مشهور میگذاری آن به اسـم امیرکبیر، این مدرسـه به نام آیتامیرکبیر و عدم قبول نام
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خوانی برپا ها در ایّام محرّم در آنجا عزاداری و روضهها معروف شده است زیرا آذربایجانیبه مسجد آذربایجانیمسجد نیز 
؛ به 844، 8: ج0547)بامداد،  ها نیز شهرت دارد.در بین عوام جماعت به مسجد ترک ( و343: 0307کنند )آدمیت، می

ها به ها یا ترک( بنابراین علت معروفیت مسجد شیخ عبدالحسین به مسجد آذربایجانی051_08۳: 0525نقل از شهیدی، 
انداختند، بوده محرم در بازار راه می های بزرگی که از پیش در ایامهای مقیم مرکز و دســتههای آذربایجانیلحاظ عزاداری

محرم  08تا  7پردازند و از بعدازظهر به عزاداری می 7محرم، از صــبح زود تا  7های عزادار از اول تا اســت این دســتـه
 (.06_8: 0364)قنبریان، یابد شب ادامه می ۳عزاداری آنان تا 

نویسد: مرحوم آقا سیّدمحمد بهبهانی که ن مسجد چنین میراجع به نام ای 47گران دوره قاجاریه صفحه در کتاب سیاست
العراقین بود و در سـنّ نود سالگی فوت شد از قول مرحوم شیخ عبدالحسین حکایت از ملازمان شـیخ عبدالحسـین شـیخ

امیر را  کرد که میرزا آقاخان صـدر اعظم اصرار زیاد داشت که من این مسجد و مدرسه را به اسم او بکنم و یا لااقل اسممی
ها را به اسم خودم خواندم آن وقت میرزا آقاخان اصرار کرد مدرسه ای را ها نگذارم. من هم برای رضـای خاطر او، آنبر آن

ام به اسم او بکنم برای اینکه از شرّ او خلاص خان ساختهکه در کربلای معلّی وصـل به در سـلطانی نیز از ثلث میرزا تقی
 در گذاشتم.بشوم اسم آنجا را مدرسه ص

 ها در خاطرات حاجیه خانم علویه کرمانی آمده است:های آذریای از عزادارینمونه
 حسینعبدال الملوک خانم روضه. آنجا که تمام شد، رفتیم مسجد آقا شیخامروز که دوشنبه هشتم است، رفتم خانه شمس»

ها آمدند، سینه زدند. همه تجار ترک و غیره، علم و ترکنفر روضه خواندند. بعد دسته ها. قریب سیبه تماشـای دسته ترک
 (.060_066: 0370کرمانی، « )الملوک خانم، نهار خوردیمکتل هم دارند. بعدازظهر آمدیم خانه شمس

 اعتمادالسلطنه دربارۀ شیخ عبدالحسین گوید:
ن ساخته، دائر است و به اجتماع افاضل خان در تهراالوصایه امیرنظام اتابک اعظم میرزا تقیمدرسه و مسجدی که از مال»

 (.076_077، 0: ج0384اعتمادالسلطنه، «  )مساعیهطلاب عامر، شکراللّه
ــجد، از دنیا رفته بود، از آنجا که هزینه ــه را امیرکبیر پرداخته بود و هنگام اتمامِ اِحداث مس ــجد و مدرس ــاخت مس های س

ین، امیرکبیر باشد نه شیخ عبدالحسین تهرانی. آیا این عمل شیخ عبدالحس شایسته بلکه بایسته بود که مسجد و مدرسه به نام
ناشی از انانیت و نفسانیت بود که مسجد و مدرسه را به نام خویش خوانَد؟ با توجه به تقوا و زهد جناب شیخ عبدالحسین 

جو  شود کهردیم، مشخص میکه در سطور فوق به آن اشاره شد، این فرضیه باطل است. از گزارشاتی که در این قسمت آو
سـیاسی حاکم در زمان قتل امیرکبیر و چندسال بعداز آن، بر ضد امیرکبیر بود و همین امر سبب شد که شیخ عبدالحسین، 

یاگریزی زیستی و دنهای امیرکبیر ساخته شده است، به نام وی نکند. البته با توجه به سادهای را که از هزینهمسجد و مدرسه
توان حدس زد که مسجد و مدرسه در زمان شیخ عبدالحسین، به نام الحسـین که در تاریخ ذکر شـده است، میشیی  عبد

مرور زمان مسجد و مدرسه را به نام ایشان ایشـان نبوده اسـت و شـیخ عبدالحسین برای این امر ترغیب نبوده است بلکه به
 اند.خوانده
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. وضع و اسلوب مسجد و حوزه8.5  

 فرسایی شود.ها قلمد و مدرسه از یادگارهای امیرکبیر است، شایسته است که قدری دربارۀ آناز آنجا که مسج
العراقین یکی از ابنیۀ تاریخی شـهر تهران که تأثیر فرهنگی بسـیاری گذارده، مسـجد و حوزۀ شیخ عبدالحسین تهرانی شیخ

این بنا از بناهای دوره ناصرالدین امزاده زید است. ها بازار مقابل ضلع غربی ام، در بازار کفاشمدرسه و مسجدباشـد. می
ق از محلّ ثلث مرحوم 0786رساند بنای مسجد در سال شاه قاجار است، کتیبه کاشی خشتی سر در مسجد است، که می

 خخان امیرنظام و به سعی شیخ عبدالحسین اتمام پذیرفته است. تاریخ تعمیر دیگری در سر در ثبت شده که تاریمیرزا تقی
ه}بر بالای سردر ورودی مسجد کتیبه قرآنی شامل آیه مبارکه ق است. 0303آن سال  ما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّ  (6/07توبه: { )إِنَّ

حسین  رقم»شود: به خط ثلث به خشـت کاشی لاجوردی نگاشته شده است و در انتهای کتیبه مزبور این عبارت دیده می 
 «.0786خانی امیرنظام و به سعی مرحوم آشیخ عبدالحسین اتمام پذیرفت، سنه تقیقوللری آقاسی و ثلث مرحوم میرزا 

نماهای متناسب کوچک طرح است و مشتمل بر مقصوره و گنبدی در ضلع جنوبی و طاقمسجد شیخ عبدالحسین خوش
ه حسین، مدرسهای کاشی و آجر. در غرب مسجد شیخ عبدالدر جوانب دیگر و شبستانی در ضلع شرقی، مزین به معقلی

قدیمی علوم دینی با وســعتی نســبتاً زیاد با همین نام قرار داشــت که صــحن آن به شــیوه چهارایوانی ترتیب یافته و اتاقها و 
ــحن ترتیب دادهغرفه ــکونت طلاب را در اطراف ص ــتی های محل س ــیکاری خش ــیار عالی و ممتاز و کاش اند. منبت بس

 رودعبدالحسین از آثار هنری قابل توجه سده سیزدهم قمری به شمار می خطرح و زیبای سردر مدرسه شیرنگ خوشهفت
 (051_08۳: 0525؛ به نقل از شهیدی، 844، 8: ج0547)بامداد، 

های طرفین آن قدیمی و مزین به مقرنس گچبری و کاشی معرق است، درِ چوبی مدرسه که دارای سر در مدرسه و گوشواره
رت برجسته نوشته صوهایی که با خط نستعلیق و بهمطابق کتیبهباشـد )به خط نسـتعلیق می ایکاری برجسـته و کتیبهکَنده

های ممتاز ( از نمونهوسیله استاد نوروز تهرانی ساخته شده استق به فرمایش آقا یوسف و به0786شـده، این در به سـال 
 ست:شده اکاریطرز بسیار زیبایی منبّتهرود. دو بیت شعر بر کتیبه مدرسه بنجاری قرن سیزدهم قمری به شمار می

 الاهــی تــا در رحــمــت گشـــوده زآســـمــان بــاشـــد
 عبدالحسین بانیشیخالاسلامحجتچونشده

ـــاده ایــن در عـالــی بــر ایــن عــالـی  ـــدگش  مــکـان بـاش
 جــزای ایــن عــمــل وی را بــهشـــت جــاودان بــاشـــد

 
ها )مســجد شــیخ عبدالحســین تهرانی( در ایام مذهبی مانند دهه محرم هـا در مســجـد آذربایجانیامروز بیشــتر ترک

 ها نوشته شده است: کنند. سر در مسجد آذربایجانیخوانی میروضه
 «سلطانهوملکهللّهالسّلطان ناصرالدّین شاه قاجار اخلدابن. السّلطان0303الحرام تعمیر شد به تاریخ در غرّۀ شهر محرّم»

ق اسـت. این مسجد مشتمل بر مقصوره، 0786در منبّت ارزشـمندی نیز وجود دارد که اثر اسـتاد"نوروز تهرانی"در تاریخ 
نماهای متناسب کوچک در جوانب دیگر و شبستانی در ضلع شرقی است. گنبد و دو مناره کوچک در ضـلع جنوبی، طاق

اجاریه )ناصـرالدین شـاه( بهره بسـیار دارد. این مسـجد دارای دو شـبستان، یکی های عالی دوره قکاریمسـجد از کاشـی
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خانه و دیگری شبستانی پشت به قبله است. در کتیبه سر در علاوه بر آیه قران و نام امیرکبیر و شیخ عبدالحسین، شبستان گرم
 نیز ذکر شده است. 0786نام قوللر آقاسی و تاریخ 

 الحسین در تهران، به دو فرزند شیخ )شیخ علی و شیخ مهدی( واگذار شد.تولیت مسجد و مدرسۀ شیخ عبد
متن وصــیت: و نظر به آنکه ســرکار موصــی از ثلث رحمت و غفران پناه میرزا تقی خان امیرنظام مســجد و مدرســه در 

ها ر فرمودند که تولیت آنالحیوة با خود ایشان بوده مقرّ ها مادامدارالخلافه طهران احداث و وقف فرمودند آن را و تولیت آن
 بعد از وفات ایشان با جنابان مستطابان وصیّان معزّی الیهما نسلًا بعد نسل. 

 05ق اشاره دارد به اینکه 087۱نامه مورخ ق دارد. وقف0583ق و 087۱های نامه به تاریخاین مسـجد و مدرسه  دو وقف
ش مقرر اا امیرنظام در زمان خود بنا کرده و گفته بود تا در سهم والدهباب دکان واقع در راسته بازار جدید دارالخلافه تهران ر

نامه به شیخ عبدالحسین تهرانی انتقال یابد. های مادرش نیز به صورت مصالحهامیر وصیت کرد که درآمدهای دکان شود.
 ها را وقف کرد تا ثواب آن به روح مادر امیرنظام برسد.شیخ عبدالحسین نیز آن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نقش کاسه بشقاب، مسجد و مدرسۀ شیخ عبدالحسین
 (43: 05۳1زاده، )بمانیان و مؤمنی و سلطان

 8سند 
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 نمای بیرونی مسجد شیخ عبدالحسین
3سند   
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 نمای درونی مسجد شیخ عبدالحسین
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 حیاط حوزۀ شیخ عبدالحسین تهرانی
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احداث و تجدیدبنای مدرسه و مسجد شیخ عبدالحسین تاریخ. بررسی 5.5  

کند بر اینکه تاریخ اتمام شبستان، هایی در مسـجد و مدرسـۀ شـیخ عبدالحسین وجود دارد که دلالت میها و نوشـتهکتیبه
ها آمده، هایی که در کتیبهها و... متفاوت بوده اســت و همگی در تاریخ واحدی پایان نرســیده اســت. تاریخحیاط، اتاق
 عبارتند از:

به سعی و اهتمام سر کار »ای که در سمت چپ وجود دارد، نوشته شده است: . بعد از در ورودی اصـلی حوزه، در کتیبه0
کاری بسیار مدرسه دارای سردر کاشیاز وفات شـیخ عبدالحسـین. سـال قبل 3؛یعنی «0820صـاحب معظّم آقا یوسـف 

ق ساخته 0770ن به تصدّی آقا یوسف در کارخانه استاد محمدقلی شیرازی به سال های آزیبایی اسـت که براسـاس نوشته
  شده است.

. در منبت ارزشــمند قدیمی در حوزه وجود دارد که به خاطر قدمت آن، روی در را شــیشــه گرفته و آن را به دیوار متّصــل 8
و  هایی با خط نستعلیققابل رؤیت اسـت کتیبهباشـد؛ امّا بر روی در که که پشـت در قابل مشـاهده نمیطوریاند، بهکرده

به فرمایش آقا یوسف عمل استاد صورت  087۳انا مدینة العلم و علیّ بابها ’: قال النّبیّ »صـورت برجسـته نوشـته شده: به
 العراقین از دنیا رفته است. سال بعداز این تاریخ، شیخ 7؛ «087۳اتمام پذیرفت نوروز طهرانی 

 کند که: هاست و نقل میدس حسینی از هیأت امنای مسجد آذربایجانی. آقای سیّدهادی ق5
ق احداث گردید که الآن هم 0776ها خدمت کرده است. مسجد زمستانه در مسـجد آذربایجانی 0307والدش از سـال »

توسّط  0366ق. البته محرابی که داخل آن است در سال 0767مراسمات مذهبی در آنجا برقرار است و مسجد تابستانه در 
کننده: علی "مصاحبه 63/67/0364)مصاحبۀ با آقای سیّدهادی قدس حسینی، « مرحوم اسـکویی تجدید بنا شـده است

 قنبریان"(.
 ها نوشته شده است: . سر در مسجد آذربایجانی4
 «.سلطانهوملکهلداللّهالسّلطان ناصرالدّین شاه قاجار اخبن. السّلطان0303الحرام تعمیر شد به تاریخ در غرّه شهر محرّم»
در ورودی بر بالای سر خانه و دیگری شبستانی پشت به قبله است.. این مسـجد دارای دو شـبسـتان، یکی شـبسـتان گرم6

لاةَ مسجد کتیبه قرآنی شامل آیۀ مبارکۀ  هِ وَ الْیَوْمِ الاخِرِ وَ أَقامَ الصَّ هِ مَنْ آمَنَ بِاللَّ ما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّ کاةَ وَ لَمْ یَخْشَ }إِنَّ  إِلاَّ وَ آتَی الزَّ
هَ فَعَسـی ( به خط ثلث به خشـت کاشـی لاجوردی نگاشـته شـده است و در ۳/02)توبه:  {أُولئِكَ أَنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدین اللَّ

سعی  رنظام و بهخانی امیرقم حسـین قولر آقاسـی و ثلث مرحوم میرزا تقی»شـود: انتهای کتیبه مزبور این عبارت دیده می
 .«0871مرحوم آشیخ عبدالحسین اتمام پذیرفت، سنۀ 

ق و کتیبه شــبســتان بزرگ جنوبی و محراب آن دارای تاریخ 0872. حاشــیه زیلوهای شــبســتان زمســتانی حاوی تاریخ ۱
 «.0823قد تمّ فی شهر ربیع الثانی سنة »ق است: 0823

 «.شمسی جدید بنا گردید 05۱۳و  05۱2اهی این بنا در تاریخ اللّه خسروشبه همت حضرت آیت». کتیبۀ داخل حوزه: 7
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اخته شده العراقین سحوزه علمیّه شـیخ عبدالحسـین بعد از قتل امیرکبیر و توسّط مرحوم شیخ عبدالحسین معروف به شیخ
توان گفت یق بوده است، م082۱ق و مرگ شیخ عبدالحسین در سال 0851است و با توجّه به این که قتل امیرکبیر در سال 

 که مدرسه بین دو تاریخ مذکور ساخته شده است. 
ز وفات تعلق هایی که به بعداالعراقین است و کتیبهها قبل از وفات شیخهایی که تاریخ آندو دسـته کتیبه وجود دارد؛ کتیبه

 دارند.
 ق.0823ق، 0820ق، 087۳ق، 0872ق، 0871ق، 0838های قبل از وفات: الف( کتیبه

 ش.05۱2ق، 05۳3ق، 05۱5های بعد از وفات: ب( کتیبه
شویم که بعداز قتل امیرکبیر، شیخ عبدالحسین طبق وصیت اقدام به احداث مسجد و مدرسه ها متوجه میبا دقت در کتیبه

های متفاوتی ساخته شده است؛ زیرا که پروژۀ عظیمی بوده و های مختلف مسجد و مدرسه در سالکرده اسـت اما قسمت
عنوان نمایندۀ ناصرالدین های اطراف و... وجود داشـته اسـت و از طرفی شیخ عبدالحسین بهانند خرید زمینمشـکلاتی م

 سال )تقریباً( پایانی عمر به عراق رفته بود. 01شاه جهت بازسازی عتبات عالیات در 
ه با سازهای جدید است کهایی هم که متعلق به بعداز وفات شیخ عبدالحسین است، مربوط به بازسازی و ساخت و کتیبه

صلاحدید متولیان جدید صورت گرفته است؛ مانند ساختن مسجدی جدید در داخل حوزۀ شیخ عبدالحسین. این مسجد 
 اللّه سیدهادی خسروشاهی جهت اقامۀ نماز طلاب احداث گردید.شمسی توسط آیت05۱2در سال 

  

 مسجد شیخ عبدالحسینکتیبۀ بر در 
ها()مسجد آذربایجانی  
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نامۀ مادر امیرکبیر . وقف4  

عنوان متولی موقوفات مادر امیرکبیر بخشــی از اموال خویش را وقف بر امور خیر کرده و شــیخ عبدالحســین تهرانی را به
مادر امیرکبیر در اسـناد دیوان محاکمات وزارت امور خارجه در سازمان اسناد ملّی نامۀ املاک مشـخص کرد. اصـل وقف

ق نوشـته شـده و طی آن مادر امیرکبیر به تفصیل محل خرج 087۱نامه در هجدهم شـوّال سـال ایران موجود اسـت. وقف
 (.017: 0578جداد، الارث او از ماتَرَک امیر بوده مشخص کرده است )منظور الاهائی را که سهمدرآمد دکّان

روزگار نامۀ مادر امیر نمایانگر موارد مصرف عایداتِ موقوفات در آن در دیوان محاکمات سـواد سند تهیّه شده است. وقف
 . به نسخۀ فرعی وکردند(. در زمان قدیم دستگاه اسکن و کپی وجود نداشت و از اسناد را بازنویسی می068است )همان: 

خوشبختانه سند تصحیح و بازخوانی شده است و در مجلۀ گنجینه اسناد در تابستان و پاییز  گویند.شده، سواد میبازنویسی
 منتشر شده است. 088_017، صفحات 00و  01، شماره 0578

 
نامۀ مادر امیرکبیر. بررسی وقف0.4  

 آید عبارت است از:دست مینامۀ املاک مادر امیرکبیر بهاطلاعاتی که از متن وقف
ها مخارجِ مسجدی میدان( وقف بر امور خیر گردید و از منافع و اجارۀ آنمغازه در بازار تهران )محدودۀ پاچنار، سبزه 05. 0

 که از ثلث امیرکبیر احداث شده بود، تأمین گردید.

 مسجد شیخ عبدالحسینای دیگر بر در کتیبه
ها()مسجد آذربایجانی  

8سند   
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اب یزده بالمبادی و الغایات آن است که چون سالدّلالات شرعیةنامه: غرض از تحریر و ترقیم این کلمات واضحةمتن وقف
خان دکاکین واقعۀ در راســتۀ بازار جدید دارالخلافۀ تهران حفت بالامن و الامان که مرحوم مبرور علّیین آرامگاه میرزا تفی

ه و سهم والدۀ مکرّمۀ معظّمۀ  امیرنظام غفراللّه له احداث نموده و در حال حیات خود بنا فرمودند از بابت سـدس در حصـّ
فرمودند و دکاکین مزبوره در محل خود معیّن و مانی متصـرّف شده و تصرّف مالکانه در او میایشـان برقرار شـد و مدّت ز

ق شود موافباشد و در زمان وصیّت رأی آن مخدّره بر این قرار گرفت که قسم میمعلوم و مسـتغنی از تحدید و توصـیف می
ن شـود لهذا در حال صحت نفس و برقرار بودن قوا و شـریعت مطهّره منافع این دکاکین حیّاً و میّتاً راجع و عاید خود ایشـا

مشـاعر به عقد صـلح صحیح شرعی جمیع سیزده باب دکاکین مزبوره را منتقل فرمودند به جناب مستطاب شریعت م ب 
الانام تدیالاسلام مقالشریعة و مشیّد الملّة سنام الشّیعة العلّام الفهّام مرجعالفقهاء البارعین مروّجالمجتهدین و قدوةخاتم

لح وافاضاته و بعد استقرارها بالصّ افاداتهایّاماللّهابوالارامل والایتام ملجأالخواص و العوام آقا شـیخ عبدالحسـین تهرانی ادام
حیح الشـرعی القطعی المذکور فی ملکه دام العالی وقف صحیح شرعی و حبس مخلّد فرمودند جناب مستطاب ظلّهالصـّ

میع سیزده باب دکاکین مزبوره را بر والدۀ مرحوم امیر فی حال حیاتها و بر کافّه و عامّۀ شیعیان شـریعت م ب معظّم الیه ج
عشـریه بعد مماتها و برادر والده که مسـمّی به دایی ملک و اعقاب او به تفصـیل ذیل که جناب مسـتطاب شیخ معظّم اثنی
بعد مماتها اخذ و قبض فرموده و به مصارف مقرّرۀ مفصّلۀ ظلّه منافع املاک بعد از وضع اخراجات لازمۀ اعیان موقوفه دام

مشـروحه صـرف نمایند و ثواب او را عاید روح والده و اموات او فرموده منافع را بعد از وضـع اخراجات ده قسمت نمایند 
وم امیر آن مدار از ثلث مرحچی مسجد که در جنب همین بازار جناب شریعتجهت خادم و چراغالتّولیة یک عُشـر  بهحقّ 

خوانی تمام سال در روزها و جهت روشـنائی و بوریای همین مسجد جدید دو عُشر روضهمسـجد را بنا فرموده دو عُشـر به
جهت خریدن قرآن و کتب حدیث و های جمعه و دهۀ عاشـورا و دهۀ ماه صـفر و ایّام ماه مبارک رمضـان سه عُشر بهشـب

 (.017: 0578)منظور الاجداد، « ادعیه و روضه یک عُشر
مغازه مادر امیرکبیر اسـت و بعداز وفاتش، شـیخ عبدالحسـین تهرانی است و بعداز ایشان متولی، پسر ارشد  05. متولی 8

نسلًا  الالقاب و ولد ذکور ارشد ایشانشیخ عبدالحسین نسلًا بعد نسلٍ با نظارت برادر شیخ عبدالحسین، شیخ محمد سابق
 بعد نسلٍ.
باشد و امور او راجع به ایشان است و بعد از عفتها میالحیوة اعیان موقوفه در دسـت خود والده دامت نامه: ماداممتن وقف

باشد ه میافاداتایّاماللّهمدار معظّم آقا شیخ عبدالحسین اداموفاتش متولّی اعیان موقوفه از دکاکین و آسیاب، سرکار شریعت
حو مزبور در ذیل اســت. تولیت بعد از آن جناب از برای ولد ذکور اکبر نتولیت و نظارت به و بعد از آن جناب مســتطاب

دید اخ اکرم جناب مستطاب شیخ معظّمٌ الیه جناب باشد به نظارت و صوابارشد ایشان نسلًا بعد نسلٍ و بطناً بعد بطنٍ می
 .(017)همان: « الالقاب و ولد ذکور اکبر ارشد ایشان نسلًا بعد نسلٍ آقا شیخ محمد سابق

 سال قبل از وفات شیخ عبدالحسین تهرانی تنظیم گردید. 01ق، 087۱نامه در سال . وقف5
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نامه: و صـیغۀ وقف با رعایت جمیع شرایط و ارکان و آداب مقرّره در شریعت مطهّره بر جمیع مراتب مسطوره من متن وقف
 (.017)همان:  087۱من شهور سنۀ  تاریخ هیجدهم شهر شوّال المکرّمالبدو الی الختم جاری و واقع گردیده به

اً در نامۀ شیخ عبدالحسین تهرانی قطعنامۀ مادر امیرکبیر در ایران تنظیم شده یا عراق، معلوم نیست اما وصیت. اینکه وقف4
 عراق و به احتمال بسیار قوی در کاظمین تنظیم و نگاشته شده است.

 نامه عبارتند از:. شهود وقف3
 نامه چنین آمده است: ی. در حاشیّۀ وقفالف( محمدباقر الحسین

سپس مهر کرده است «. السّادات اطّلاع دارم و حضور داشتم خلافی نداردمضمون متن صحیح است از ابتدا تا انتها اقل»
 «.محمدباقر الحسینی»و مهر مربّع شکل بوده و نقش آن، این است: 
«. انا شـاهد علی ذلک. حاجی عبدالحسین چاووش»ت: نامه چنین آمده اسـب( عبدالحسـین چاووش. در حاشـیّۀ وقف

 «.عبده عبدالحسین»سپس مهر کرده است و مهر مربّع شکل بوده و نقش آن، این است: 
اللّه خیر الاسماء. تمام ما زبر فی الورقیّة صحیح لا شبهة بسم»نامه چنین آمده است: پ( علی گلپایگانی. در حاشیّۀ وقف

رّاجی عبده ال»سـپس مهر کرده اسـت و مهر بیضـی شکل بوده و نقش آن، این است: «. لپایگانیفیه. العبد الجانی علی گ
 «.علی بن محمد

اللّه تعالی. قد وقع جمیع ما زبر و شرح فیه لدی و انا العبد بسـم»نامه چنین آمده اسـت: ت( ]حسـن؟[. در حاشـیّۀ وقف
 «.عبده الرّاجی... ]حسن؟[»و نقش آن، این است: سپس مهر کرده است و مهر بیضی شکل بوده «. الآبق الرّاجی

اللّه تعالی صحّ ما فی الورقیّة بتمامها حرّره الاقل محمد بسم»نامه چنین آمده است: ث( محمد یوسـف. در حاشـیّۀ وقف
عبده »سـپس مهر کرده است و مهر بیضی شکل بوده و نقش آن، این است: «. 087۱شـوّال  0۳یوسـف الاسـترآبادی فی 

 (.01۳)همان: « یوسف محمد
نامه، مرحوم محمد یوســف حضــور نداشته است زیرا شـود که در زمان نگارش وقفمعلوم می087۱شـوّال  0۳از تاریخ 

 نگاشته شده است. 087۱شوال  02نامه در طور که گذشت وقفهمان
اند. در حاشیۀ العراقین بودهنامۀ شیخق، از شهود وصیت052۱رمضان  81سال بعد یعنی در  01اکبر قمی. ایشان ج( علی

مهر وی «. اقرت و اعترفت بالوقفیة کما زبر و ســطر لدی الاقل الاحقر علی اکبر القمی»نـامـه چنین آمـده اســت: وقف
 (.01۳)همان: « افوض امری الی اللّه عبده علی اکبر»شکل بوده و نقش آن عبارت است از: بیضی

مقامه کما زبر و سطر و انا الاقل الاحقر علی اکبر اللّهقد سمعت منه اعلی نعم»نامه چنین آمده است: در حاشـیۀ وصـیت
 (.001)همان: « القمی
اند. عنوان شاهد امضا کردهنامۀ مادر امیرکبیر را افرادی، که احتمالًا از دانشمندان و علمای روزگار امیرکبیر هستند، بهوقف

های خطی مربوط به دورۀ و احیاء اسناد و نسخه ه در آینده با کاوشهویت این افراد فعلًا مشـخص نیسـت اما امید است ک
 قاجار، شخصیت این افراد شناخته شود.
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گیرینتیجه  

شخصیت  این دو در این نوشتار به موردپژوهی رابطۀ امیرکبیر و شیخ عبدالحسین تهرانی پرداخته شد. از بررسی ارتباط
 کرده است. به احکام وشود که امیرکبیر در امر حکومت و زمامداری از روحانیت متعهد و متخصص استفاده میدانسته می

یر الصالحات وقف بر امور خعنوان باقیاتبند بوده است زیرا که بخشی از اموال خویش را بهامور دینی اعتقاد داشته و پای
قدری بوده که مورد اعتماد ناصرالدین شاه، امیرکبیر و مادر امیر ی و کاردانی شیخ عبدالحسین بهکرده است. راستی و درست

طعاً رابطۀ ق کردند.بوده است تا جایی که سه شخصیت مذکور اموال بسیاری را در اختیار شیخ قرار داده و به ایشان رجوع می
و نتایج  عنوان مجتهد مسلم و فقیه بلندپایه، پیامدهاین تهرانی، بهعنوان یکی از ارکان حکومت، با شیخ عبدالحسامیرکبیر، به

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:بسیاری در آن برهۀ تاریخی داشته است. از آن جمله می
 الف( اجرای بهتر دستورات اجتماعی شریعت اسلامی در جامعه.

 دی، و... .ب( جلوگیری از فسادهای مالیِ اداری و درباری؛ همچون رشوه، دز
 پذیر جامعه.پ( جلوگیری از ظلم و ستم بر رعیت و اقشار آسیب

 ها.ت( توجه بیشتر به احداث و حفاظت از اماکن مذهبی؛ مانند مساجد و امامزاده
 

 منابع

 (.۳/02: )توبه: قرآن کریم

 .7، تهران: خوارزمی، چ امیرکبیر و ایران(. 05۱8آدمیت، فریدون )
 .7محقق/ مصحح: ایرج افشار، تهران: اساطیر، چ  ،چهل سال تاریخ ایران(. 0384علی )بنعتمادالسلطنه، محمدحسنا

 .46-40، ص076، ش 0366، مرداد و شهریور آینه پژوهشالعراقین و کتاب اسرار الصّلاة، استادی، رضا، شیخ
، محقق/ مصــحح: محمد ق0303اریخ وفات مؤلف: ، تصــدر التواریخ(. 0368علی )بناعتمادالســلطنه، محمدحســن 

 .7، چ : روزبهان، تهرانمشیری
 .0 ، تهران: نگاه، چخان امیرکبیرامیرکبیر: برآمدن، زندگی، صدارت، و فرجام کار میرزا تقی(. 05۳1اقبال آشتیانی، عباس )

 .8،تهران: سخن، چ فرهنگ بزرگ سخن(. 0528انوری، حسن )
 (، تهران: کتابفروشی زوّار. 08،05،04)قرون  شرح حال رجال ایران(. 0547بامداد، مهدی )

 .4، چ ، تهران: معینتهران قدیم(. 0373باف، جعفر )شهری
کاری بررسـی نوآوری و تحولات تزئینات و نقوش کاشـی»زاده، حسـین، بمانیان، محمدرضـا و مؤمنی، کورش و سـلطان

 .48_36، ص0366، تابستان 07، شمارۀ فصلنامۀ علمی پژوهشی نگره، «قاجار های دورۀمدرسه -مسجد
 .http://www.tebyan.netرسانی: پایگاه اطلاع

 .0: راه مانا، چ ، تهرانسرگذشت تهران(. 0373) شهیدی، حسین

http://www.tebyan.net/
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 العربی. ، بیروت: دارالمورختکملة امل الآمل(. 041۱صدر، حسن )
)مکاتبه ای فقهی بین سیّدصالح داماد عرب تهرانی و شیخ العراقین(، تهران:  پاسخ تهرانی به داماد(. 05۳5) قنبریان، علی

 .0صبا، چ 
 .0، تهران: صبا، چ اللّه سیّدهادی خسروشاهی با علماء الازهرگفتگوی حضرت آیت(. 05۳4) قنبریان، علی

 ، تهران: شرکت انتشاراتالدین آشتیانی، محقق/ مصحح: سیّدجلالالحکم قیصریفصوصشرح (. 0573قیصری، داوود )
 .0، چ علمی و فرهنگی

ــری(. 0370) کرمانی، حاجیه خانم علویه محقق/ مصــحح: رســول ، روزنامه ســفر حج عتبات عالیات و دربار ناص
 .0، چ قم: مورخجعفریان، 

نامه و خدمات علمی و فرهنگی شیخ زندگی(. 0368قنبریان، علی )، ش0364تان، مصاحبۀ علی قنبریان، با ابراهیم روانس
، «فیّ ض نوین پژوهش»العراقین(، تهران: میراث فرهیختگان، به سفارش: مؤسسۀ فرهنگی هنری )شیخ عبدالحسین تهرانی

 .0چ 
نامه و خدمات زندگی(. 0368ش: قنبریان، علی )63/67/0364، با آقای سیّدهادی قدس حسینی، ــــــــــــــــــــــ

العراقین(، تهران: میراث فرهیختگان، به سفارش: مؤسسۀ فرهنگی هنری )شیخ علمی و فرهنگی شیخ عبدالحسین تهرانی
 .0، چ «نوین پژوهش فیّ ض»

الحرمین: انتشارات ایران، چاپخانۀ محمدعلی علمی، چ ، بازار بینکبیرخان امیرزندگانی میرزا تقی(. 0304مکّی، حسین )
8. 

-068، ص00و  06، شماره 0387، تابستان و پاییز مجلۀ گنجینه اسنادسـیّدمحمدحسـین، گزیدۀ اسناد،  منظور الاجداد،
077.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 




